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فروغ اسدپور 

مبارزات‌جانانه‌‌و‌دلاورانه‌ی‌کارگران‌هفت‌تپه‌و‌فولاد‌اهواز،‌یک‌بار‌دیگر‌موضوع‌اعتراضات‌کببارگری‌را‌بببه‌نقطه‌ی
ثقل‌حوادث‌سیاسی‌کشور‌تبدیل‌کرد.‌وضعیت‌سیاسی‌خاص‌ایران‌به‌گونه‌ای‌است‌که‌مبارزات‌حببتی‌اقتصببادی‌و
صنفی‌کارگران‌در‌یک‌سطح‌محدود‌به‌ناگزیر‌و‌بلادرنگ‌رنگ‌و‌بوی‌سیاسی‌به‌خود‌می‌گیرد.‌کببارگران‌بی‌واسببطه
با‌دم‌و‌دستگاه‌دولتی‌روبرو‌می‌شوند،‌دستگیر‌و‌شکنجه‌شده‌و‌انگ‌های‌عمل‌بببر‌ضببد‌امببنیت‌ملی‌بببه‌آن‌هببا‌زده
می‌شود.‌از‌همه‌سو‌فعالان‌اجتماعی‌چپ‌و‌طرفداران‌یک‌اینده‌ی‌عاری‌از‌انواع‌و‌اقسام‌ستم‌ها‌در‌تلاش‌هستند‌تا
این‌لوکوموتیو‌را‌که‌در‌زمینه‌ای‌لغزان‌افتان‌و‌خیزان‌ییش‌می‌رود‌به‌جلو‌هل‌دهند.‌جامعه‌ی‌کببارگری‌هم‌متوجببه
اوضاع‌وخیم‌کنونی‌هست‌و‌به‌همین‌جهت‌در‌تلاش‌است‌تا‌از‌جامعه‌ی‌بیرون‌از‌شرکت‌و‌کارخانه؛‌جببامعه‌ای‌کببه
محله‌و‌شهر‌نامیده‌می‌شود،‌همان‌جامعه‌ی‌بزرگ‌تر‌که‌مببردم‌نببامش‌می‌دهیم،‌کمببک‌و‌پشببتیبانی‌و‌همبسببتگی

بگیرد.‌
کارگر‌فولاد‌اهواز‌کریم‌سیاحی‌همین‌را‌در‌سخنرانی‌خود‌رو‌به‌»مردم«‌فریاد‌کرد.‌پرسش‌اعتراضی‌او‌این‌بود‌که
مردم‌چرا‌به‌کارگران‌ملحق‌نمی‌شوند:‌»چرا‌از‌کارگران‌حمایت‌نمی‌کنید‌مگر‌نان‌بببازوی‌اینهببا‌را‌نخوردیببد؟‌چببرا

سکوت‌کردید؟‌والله‌دارید‌به‌خودتان‌خیانت‌می‌کنید«.
‌اما‌این‌مردم‌که‌کریم‌سیاحی‌به‌درستی‌از‌آن‌ها‌طلب‌استمداد‌می‌کند،‌چه‌کسانی‌هستند؟‌مگببر‌در‌اهببواز‌همین
مردم‌نبودند‌که‌به‌خیابان‌ها‌آمدند‌و‌به‌اعتراض‌علیه‌ریزگردها‌و‌انتقال‌آب‌خوزستان‌به‌مناطق‌دیگببر‌پرداختنببد؟
مگر‌همین‌مردم‌نبودند‌که‌شعارهای‌عربی‌سر‌دادند‌و‌در‌ماجرای‌تیراندازی‌هایی‌که‌چندی‌پیش‌در‌اهببواز‌رو‌بببه
قوای‌حکومتی‌اتفاق‌افتاد،‌فله‌ای‌آن‌ها‌را‌دستگیر‌و‌شمار‌زیادی‌از‌آن‌ها‌را‌اعببدام‌کردنببد؟‌پس‌چگونببه‌اسببت‌کببه
»مردم«،‌همان‌ها‌که‌تا‌دیروز‌در‌خیابان‌بودند‌و‌برای‌دفاع‌از‌حق‌زندگی‌و‌حقوق‌ملی‌شان‌پیکببار‌می‌کردنببد‌امببروز
پژواک‌صدای‌فعالان‌کارگری‌نیستند؟‌پاسخ‌را‌شاید‌باید‌از‌دهان‌اسماعیل‌بخشی‌کببارگر‌دلاور‌و‌تببرس‌ناشناسببی
شنید‌که‌امروز‌انگ‌امنیتی‌بر‌فعالیت‌های‌او‌چسبانیده‌اند.‌چندی‌پیش،‌چنببد‌روزی‌قبببل‌از‌این‌کببه‌بببه‌زنببدانش

افکنند‌در‌میانه‌ی‌یک‌سخنرانی‌به‌ناگهان‌گفت‌که‌»ناسیونالیست‌ها‌خودشان‌را‌به‌ما‌نچسبانند«.‌
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نکته‌همین‌جا‌است:‌شاید‌بخشی‌تصور‌می‌کرد‌که‌شعارهای‌به‌اصطلاح‌ناسیونالیستی‌)عرب‌ها(‌از‌دیببد‌حبباکمیت
خطرناک‌تر‌و‌»امنیتی‌تر«‌از‌شعار‌بازگرداندن‌بنگاه‌اقتصادی‌به‌دولت‌یا‌ایجاد‌شوراهای‌کارگری‌است.‌بنابراین‌بنببا
به‌مصلحت‌اندیشی‌عقل‌سلیم‌و‌اراده‌ی‌سنجیده‌در‌تلاش‌بببود‌تببا‌جنبش‌کببارگری‌تازه‌پببای‌هفت‌تپببه‌را‌از‌گزنببد
اتهامات‌»تجزیه‌طلبی«‌عرب‌ها‌در‌امان‌نگه‌دارد.‌غافل‌از‌این‌که‌جداافتادگی‌جنبش‌های‌اجتماعی‌از‌یکدیگر‌است
که‌رژیم‌را‌قادر‌می‌سازد‌تا‌این‌تک‌صداهای‌دور‌افتاده‌از‌هم‌را‌یک‌به‌یک‌خبباموش‌کنببد‌و‌از‌ایجبباد‌یببک‌پیونببد
استوار‌بین‌آن‌ها‌ممانعت‌به‌عمل‌‌اورد.‌فعالان‌جنبش‌کارگری‌در‌خوزستان‌به‌قاعده‌باید‌بیش‌از‌دیگران‌بببه‌ابعبباد
ستم‌ملی‌در‌اهواز‌و‌خوزستان‌و‌به‌طور‌کلی‌ایران‌واقف‌باشند،‌چببه‌در‌میببانه‌ی‌مهلکببه‌هسببتند‌و‌همببه‌چببیز‌را‌از
نزدیک‌لمس‌می‌کنند.‌فاجعه‌ی‌سرنوشت‌عرب‌ها‌در‌نهان‌با‌سرنوشت‌کارگران‌خویشاوندی‌دارد.‌نیازی‌نیسببت‌کببه
فعالان‌جنبش‌کارگری‌از‌»ناسیونالیست«ها‌اعلام‌تبری‌کنند‌یا‌حمایت.‌»ناسیونالیست«ها‌یقینا‌هم‌در‌مقام‌کارگر
در‌صفوف‌جنبش‌کارگری‌حضور‌دارند‌و‌هم‌در‌جایگاه‌»اقلیت‌قومی«‌از‌ستم‌مضاعف‌سرکوب‌هویتی‌رنج‌می‌برند
و‌هم‌در‌هیئت‌»شهروند«‌اهوازی‌در‌تنفس‌هوای‌آلوده‌با‌کارگران‌)عببرب‌و‌غببیرعرب(‌سرنوشببت‌دشببوار‌جمعی‌را
سهیم‌‌هستند‌و‌آن‌را‌تاب‌می‌اورند.‌به‌همین‌جهت‌نه‌حق‌داریم‌و‌نه‌می‌توانیم‌‌آنان‌را‌از‌جنبش‌صببنفی-سیاسببی

کارگران‌طرد‌یا‌حذف‌کنیم.‌
جنبش‌کارگری‌به‌عنوان‌یک‌جنبش‌فراگیر‌اقتصادی-مدنی-سیاسی‌باید‌بببه‌روی‌بازشناسببی‌همببه‌گونببه‌سببتم‌و
تبعیض‌و‌نابرابری‌گشوده‌باشد.‌بنابراین‌ستم‌ملی‌فقط‌در‌حد‌قلم‌فرسایی‌های‌بی‌سروته‌و‌بیانیه‌های‌سیاسی‌نیست
که‌باید‌بازشناسی‌شود.‌رویکرد‌درست‌و‌پخته‌باید‌در‌پراتیک‌سیاسی‌در‌زندگی‌روزمره‌و‌بزنگاه‌های‌تاریخی‌عمل
سالم‌و‌پرصداقت‌خود‌را‌ثابت‌کند.‌اسماعیل‌بخشی‌اگر‌عربی‌می‌داند‌می‌توانست‌به‌زبان‌عببربی‌هم‌شببهریان‌عببرب
خود‌را‌مخاطب‌قرار‌بدهد‌و‌از‌خواست‌آن‌ها‌برای‌رفع‌تبعیضات‌ملی،‌دینی،‌زبانی،‌فببرهنگی،‌سیاسببی‌و‌اقتصببادی
حمایت‌کند‌و‌در‌ادامه‌خواستار‌پیوند‌بین‌دو‌جنبش‌برحق‌مردمان‌عرب‌سبباکن‌خوزسببتان‌و‌کببارگران‌شبباغل‌در
کارخانجات‌این‌منطقه‌بشود‌که‌بخشی‌از‌آن‌ها‌خود‌عرب‌اند.‌دست‌کم‌هنگامی‌کببه‌کببارگران‌معببترض‌وارد‌قلمببرو
شهر‌اهواز‌می‌شوند‌می‌توانند‌شعارهایی‌به‌زبان‌عربی‌سر‌بدهند‌یا‌این‌کببه‌سببخنرانی‌چببیره‌بببه‌زبببان‌عببربی‌را‌در
مراسم‌خود‌حاضر‌داشته‌باشند‌تا‌بتوانند‌مطالبات‌خببود‌را‌بببا‌مببردم‌عببرب‌نببیز‌در‌میببان‌بگذارنببد.‌شببهر‌محیطی
گونه‌گون‌و‌جدا‌از‌محیط‌تولیدی‌است‌و‌فعال‌کارگری‌در‌چنین‌محیطی‌به‌علامت‌هایی‌دیگر‌نیببازش‌می‌افتببد‌تببا
پیببام‌خببود‌را‌بببه‌گببوش‌رهگببذران‌برسبباند.‌در‌واقببع‌کببارگر‌معببترض‌اهببوازی‌و‌فعببال‌ملی‌اهببوازی‌کببه‌جنبش
حق‌خواهانه‌هردویشان‌با‌شقاوت‌و‌بیرحمی‌سرکوب‌می‌شود،‌باید‌بتوانند‌همپوشانی‌هایی‌بین‌مطالبات‌شان‌یافتببه‌و
با‌هم‌و‌کنار‌هم،‌به‌رغم‌تفاوت‌در‌مطالبات‌آنی‌و‌آتی‌شان،‌در‌یک‌صف،‌مبارزه‌کننببد‌و‌حقببوق‌مببدنی‌و‌سیاسببی

یکدیگر‌را‌بازشناسی‌نمایند.‌
یا‌برای‌نمونه‌تصور‌کنید‌اگر‌کریم‌سیاحی‌که‌خشببم‌برحببق‌خبود‌را‌از‌عببدم‌بازتبباب‌گسببترده‌ی‌صببدای‌مبببارزات
کارگران‌و‌فقدان‌همبستگی‌گسترده‌با‌پیکارهای‌طبقاتی‌فریاد‌می‌کشد‌به‌جای‌این‌که‌مردم‌را‌»بدهکار«‌خببود‌و
طبقه‌ی‌خود‌کند‌و‌از‌آنان‌بپرسد‌که‌»مگر‌نان‌بازوی‌ما‌را‌نمی‌خورید«؟‌رو‌به‌فعالین‌محیببط‌زیسببت‌خوزسببتان‌و
به‌ویژه‌مردم‌اهواز‌کرده‌آنان‌را‌مخاطب‌قرار‌دهد‌به‌آنان‌بگوید‌ما‌از‌مبارزات‌برحق‌شما‌در‌زمینه‌ی‌محیط‌زیسببت
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پشتیبانی‌کردیم‌)اگر‌چنین‌حمایتی‌در‌واقعیت‌انجام‌شده‌باشد(‌و‌ستمی‌را‌که‌بر‌شما‌رفت‌و‌سرکوبی‌را‌که‌شما
متحمل‌شدید‌محکوم‌کردیم‌و‌در‌صفوف‌اعتراض‌شما‌مشارکت‌جستیم‌و‌اینک‌انتظار‌داریم‌که‌شما‌نیز‌به‌صفوف
ما‌ملحق‌شوید‌و‌از‌خواست‌های‌ما‌به‌رغم‌انتقاداتی‌که‌به‌وجود‌همین‌صنایع‌آب‌بببر‌و‌آلاینببده‌ی‌محیببط‌زیسببتی
دارید‌حمایت‌کنید.‌دیرتر‌در‌جمعی‌متشکل‌از‌کارگران،‌مردم‌عرب‌و‌غیرعرب‌منطقه‌و‌فعالان‌محیط‌زیسببت‌کببه
نگران‌وخامت‌وضعیت‌اقلیمی‌منطقه‌هستند،‌گرد‌هم‌می‌آییم‌تا‌نابسامانی‌وضعیت‌اهواز‌و‌خوزستان‌را‌بحث‌کنیم
و‌در‌ضمن‌به‌این‌موضوع‌بپردازیم‌کببه‌کببدام‌صببنایع‌را‌می‌تببوان‌جببایگزین‌صببنایع‌آب‌بببر‌و‌آلاینببده‌ی‌کنببونی‌در
خوزستان‌و‌اهواز‌نمود‌تا‌در‌دور‌بعدی‌مبارزات‌روی‌این‌شعارهای‌مشترک‌متمرکز‌شویم.‌جببا‌داشببت‌کببه‌فعببالین
عرب‌و‌فعالین‌محیط‌زیست‌در‌اعتراض‌های‌برحق‌کارگران‌به‌حقوق‌معوقه‌و‌واگذاری‌شرکت‌به‌بخش‌خصببولتی،
بلندگویی‌در‌اختیار‌داشته‌باشند‌و‌در‌»عرصببه‌ی‌عمببومی«‌برآمببده‌از‌این‌وضببعیت‌)بببه‌رغم‌فشببارهای‌امنیببتی‌و
سرکوب(‌با‌کارگران‌همدردی‌نشان‌داده‌و‌خواست‌های‌مشترکی‌را‌برای‌کل‌منطقه‌ی‌خوزستان‌طرح‌کنند.‌فعببال
کارگری‌خشمگین‌از‌اوضاع‌وخیم‌اقتصادی‌و‌سیاسی‌می‌تواند‌رو‌به‌مردم‌بگوید‌که‌منابع‌طبببیعی‌و‌اجتمبباعی‌این
منطقه‌متعلق‌به‌همه‌ی‌شما‌کسانی‌است‌که‌در‌این‌منطقه‌زندگی‌می‌کنید‌و‌از‌ریزگردها‌و‌انتقببال‌آب‌و‌آلببودگی
محیط‌زیست‌و‌تبعیضات‌وسیع‌ملی‌و‌جنسیتی‌و‌دینی‌و‌جز‌آن‌در‌رنج‌هستید.‌ما‌نیز‌عضببوی‌از‌پیکببره‌ی‌جمعی
این‌منطقه‌و‌اندام‌واره‌ای‌از‌یک‌»من«‌بزرگ‌هستیم‌و‌می‌خواهیم‌که‌با‌شما‌و‌در‌کنار‌شما‌بببرای‌مببدیریت‌منطقببه
فکری‌کنیم‌راهی‌بجوییم‌و‌چاره‌ای‌بیندیشیم.‌باید‌درد‌مشترک‌را‌تبیین‌و‌تعریف‌کببرد‌و‌سببپس‌بببرای‌گسببترش

معنای‌مشترک‌و‌مفهوم‌جدید‌شکل‌یافته‌از‌دل‌هم‌اندیشی‌و‌مبارزه‌مشترک‌کوشید‌و‌فریاد‌جمعی‌برآورد.‌
به‌کار‌گرفتن‌این‌سیلاب‌ها‌که‌هر‌یک‌به‌راه‌خود‌می‌روند‌و‌به‌جریان‌انداختن‌این‌نیروهای‌عمل‌که‌همه‌سببالم‌و
ضروری‌اند‌باید‌در‌دستور‌کار‌جنبش‌کارگری‌و‌چپ‌باشد.‌میلیون‌ها‌آدمی‌خاصه‌جوانان‌که‌تبنبباک‌و‌پرآشببوب‌در
پی‌عمل،‌هر‌چه‌خواهد‌گو‌باشد،‌می‌دوند‌و‌از‌پا‌می‌افتند‌نیازمند‌تعریف‌و‌تبیین‌پرامید‌و‌واقعی‌از‌اکنون‌و‌فببردا
هستند‌تا‌بتوانند‌به‌جنبش‌کنونی‌خون‌تازه‌تزریق‌کنند.‌در‌کشوری‌که‌همه‌چببیز‌در‌آن‌ویبران‌گشببته‌اسببت،‌در
کشوری‌که‌هیچ‌نقطه‌ی‌پایدار‌و‌مطلقی،‌هیچ‌یقین‌پابرجا‌و‌اسببتواری‌وجببود‌نببدارد‌و‌هببر‌چببیز‌متعببالی‌همچببون
دروغی‌رذیلانه‌به‌صورت‌آدمی‌تف‌می‌شود،‌نیاز‌به‌بیان‌حقیقت‌حس‌می‌شود‌تا‌جماعات‌انسانی‌کببه‌کورمببال‌هببر
یک‌راه‌خود‌را‌می‌روند‌و‌بی‌تماس‌واقعی‌به‌هم‌تنه‌می‌زنند،‌یکدیگر‌را‌در‌میانه‌ی‌نومیدی‌و‌خشم‌بیابند‌و‌دسببت
به‌سوی‌یکدیگر‌دراز‌کنند.‌در‌این‌کشور‌زندانی‌عاری‌از‌امید‌برای‌مردم‌ساخته‌اند.‌همه‌بببه‌سببیم‌خاردارهایی‌کببه
احاطه‌شان‌کرده‌کینه‌می‌ورزند‌و‌به‌حاکمان‌خشم‌دارند‌اما‌تبیین‌معقولی‌از‌چیستی‌موانع‌و‌مسببیرهای‌پیشببروی
به‌فراسوی‌این‌موانع‌و‌چگونگی‌برچیدن‌این‌سیم‌خاردارها‌و‌دیوارها‌که‌گروههببای‌مختلبف‌انسببانی‌را‌از‌هم‌جببدا
می‌دارد‌وجود‌ندارد.‌زنان‌برای‌رفتن‌به‌ورزشگاهها‌اعتراض‌می‌کنند‌به‌آن‌هببا‌گفتببه‌می‌شببود‌چببنین‌مبببارزاتی‌در
اولویت‌نیست.‌برای‌برداشتن‌حجاب‌اجباری‌می‌جنگند‌به‌آنان‌گفته‌می‌شود‌الان‌وقتش‌نیسببت‌چببه‌این‌خواسببت
زنان‌زحمتکش‌نیست.‌مبارزات‌زنان‌بایببد‌مسببتقیما‌بببه‌مبببارزات‌طبقبباتی‌گببره‌بخببورد‌تببا‌جنبش‌کببارگری‌از‌آن
پشتیبانی‌کند.‌فعالان‌محیط‌زیست‌از‌صنایع‌آلاینده‌شکایت‌می‌کنند‌و‌برای‌برچیدن‌آن‌ها‌تلاش‌می‌کنند‌به‌آنان
گفته‌می‌شود‌دست‌نگه‌دارید‌همین‌که‌قدرت‌سیاسی‌را‌تصرف‌کردیم‌از‌دل‌انباشت‌به‌مدد‌همین‌صنایع‌آلاینده
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صنایع‌سبز‌می‌رویانیم.‌قرار‌است‌همین‌»وسایل‌تولید«‌آلاینده‌و‌مخببرب‌»اجتمبباعی«‌شببود‌و‌کببارگران‌بببه‌طببور
شورایی‌آن‌ها‌را‌اداره‌کنند.‌چنین‌چیزی‌به‌این‌معنا‌اسببت‌کببه‌جنبش‌کببارگری‌از‌سیاسببت‌های‌محیببط‌زیسببتی
سالهای‌نوری‌به‌دور‌است.‌مبارزه‌علیه‌ستم‌ملی‌هم‌به‌وقتی‌موکول‌می‌شود‌که‌قدرت‌سیاسببی‌از‌آن‌»مببا«‌شببده
باشد.‌هیچ‌چیزی‌نباید‌در‌صفوف‌کارگران‌انتزاعی‌تفرقه‌و‌شکاف‌ایجاد‌کنببد.‌غافببل‌از‌این‌کببه‌همین‌کببارگران‌از
شکم‌زنانی‌متولد‌شده‌اند‌و‌با‌زنببانی‌زنببدگی‌کببرده‌و‌می‌کننببد‌و‌همکبباران‌زنی‌دارنببد‌کببه‌از‌سببتم‌پدرسببالاری‌و
مردسالاری‌و‌اعمال‌محدودیت‌های‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌بر‌فضای‌تنانه‌گی‌و‌فکری‌و‌عاطفی‌شان‌بیزارنببد.
غافل‌از‌این‌که‌همین‌کارگران‌واقعی‌دارای‌گوشت‌و‌پوست‌همه‌به‌‌زبان‌و‌لهجه‌ای‌جببز‌آنچببه‌در‌مرکببز‌رواج‌داده
می‌شود‌نیز‌سخن‌می‌گویند‌و‌با‌این‌حال‌برخی‌از‌ما‌از‌پیوستن‌»ناسیونالیست«ها‌به‌جنبش‌ترس‌خورده‌ایم.‌غافل
از‌این‌که‌همین‌محیط‌زیست‌آلوده‌و‌صنایع‌آلاینده،‌سلامتی‌کارگران‌و‌محیط‌زنببدگی‌آنببان‌و‌خانواده‌هایشببان‌را

تهدید‌می‌کند‌و‌مسئله‌ی‌مبرم‌جنبش‌کارگری‌است.‌
‌‌تنها‌به‌خود‌جنبش‌کارگری‌بستگی‌دارد‌که‌بخواهد‌از‌این‌مبارزات‌چندگانه‌ی‌معطببوف‌بببه‌حببق‌زنببدگی،‌حببق
شورش،‌حق‌جنبش،‌حق‌دگرگونی،‌حق‌انفجارهای‌توده‌‌ای،‌حق‌محیببط‌زیسببت‌قابببل‌تحمببل،‌حببق‌اعببتراض‌بببه
فشارهای‌دستگاه‌سرکوب،‌به‌سود‌حق‌ارشدیتی‌که‌به‌درست‌یا‌نادرست‌برای‌خببود‌قائببل‌اسببت‌بهببره‌ببببرد.‌امببا
جنبش‌کارگری‌باید‌بداند‌که‌این‌حق‌ارشدیت‌فقط‌زمانی‌واقعیت‌می‌یابد‌و‌به‌تحقببق‌می‌پیونببدد‌کببه‌این‌جنبش
بتواند‌از‌انچه‌منافع‌کوتاه‌مدت‌و‌حتی‌درازمدت‌اما‌یکسویه‌ی‌‌آن‌را‌تعریف‌می‌کند،‌فراتببر‌رفتببه‌و‌در‌یببک‌جنبش
راستین‌صداهای‌دیگر‌مخالفان‌وضع‌موجود‌و‌طرح‌ها‌و‌برنامه‌های‌آنان‌را‌نیز‌بازتاب‌بدهد.‌مجرایی‌یگانه‌به‌سببوی
آینده‌ی‌ازاد‌و‌پهناور‌وجود‌ندارد.‌مجراهای‌متعددی‌به‌روی‌آینده‌گشوده‌شده‌اند‌اهداف‌متفاوتی‌وجود‌دارنببد‌کببه

صد‌البته‌باید‌بتوانند‌به‌هم‌بپیوندند.‌
صدای‌نومید‌و‌خشماگین‌کریم‌سیاحی‌هنوز‌در‌گوشم‌طنین‌انداز‌است‌و‌دلم‌را‌بببه‌درد‌می‌آورد.‌امببا‌واقعیت‌این
است‌که‌در‌فقدان‌این‌همبستگی‌است‌که‌تیرهای‌رها‌شده‌از‌ترکش‌جنبش‌کارگری‌و‌دیگر‌جنبش‌های‌اجتماعی
به‌دیوارهای‌مقابل‌برمی‌خورند‌کمانه‌می‌کنند‌یا‌مارپیچ‌وار‌گرد‌خببود‌می‌گردنببد‌و‌هببدر‌می‌رونببد.‌ویببرانی‌اقتصبباد
کشور،‌تورم،‌ورشکستگی‌بانک‌ها‌و‌صندوق‌های‌قرض‌الحسنه،‌دزدی‌بی‌حد‌و‌حصری‌کببه‌از‌ثببروت‌عمببومی‌انجببام
می‌گیرد‌و‌توافقات‌پیدا‌و‌نهان‌بین‌دسته‌های‌دزدان‌که‌دست‌شان‌برای‌مردم‌رو‌شببده‌اسببت،‌بیکبباری،‌گرسببنگی،
ویرانی‌و‌انحطاط‌ترسناک‌و‌تصورناپذیر‌طبیعت‌کشببور،‌تبعیضببات‌»طبببیعی«‌انگاشببته‌شببده‌و‌بببه‌عادت‌واره‌هببای
فرهنگی‌تبدیل‌شده،‌پیکر‌کشور‌را‌آماده‌ی‌یک‌پیکار‌همگانی‌و‌شببورش‌عمببومی‌کببرده‌اسببت.‌بایببد‌این‌سببازمان
اجتماعی‌ورشکسته‌را‌به‌سزای‌ناکارامدی‌نابکارانه‌اش‌رساند‌و‌جا‌را‌بببه‌نظم‌جدیببد‌اجتمبباعی‌و‌موج‌هببای‌تببازه‌ی
اندیشه‌و‌عمل‌سپرد.‌وسایل‌پیکار‌را‌باید‌به‌تدریج‌فراهم‌آورد.‌کسانی‌که‌از‌فرا‌رفتن‌از‌سیاست‌هویت‌در‌ایران‌دم
می‌زنند‌خبر‌ندارند‌که‌پرونده‌‌ی‌هنوز‌ناگشوده‌ای‌را‌مقابل‌خود‌داریم‌و‌امبواج‌سببهمگینی‌از‌پس‌پشببت‌در‌راهنببد.
بهتر‌است‌خود‌را‌با‌دگم‌های‌قدیمی‌فریب‌ندهیم.‌هیچ‌گروهی‌هیچ‌جنبشی‌هیچ‌جریانی‌نمی‌تواند‌به‌تنهببایی‌این
بار‌سنگین‌را‌بر‌دوش‌ببرد‌و‌همه‌را‌راضی‌کند.‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌کار‌جنبش‌کارگری‌باید‌از‌این‌قببرار‌باشببد:‌این
هویت‌ها‌هرکدام،‌یکی‌از‌»من«های‌این‌طبقه‌است‌یکی‌از‌من‌های‌انکببار‌شببده‌ی‌این‌طبقببه‌کببه‌بببا‌سببیم‌خبباردار
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بین‌شان‌فاصله‌افکنده‌شده‌و‌یا‌با‌بستن‌چشم‌بندی‌به‌روی‌چشم‌این‌طبقه،‌حقیقت‌چند‌هویتی‌‌این‌موجود‌هببزار
سر‌را‌از‌خود‌او‌نهان‌داشته‌اند.‌جنبش‌کارگری‌در‌جستجوی‌فراسو،‌در‌جستجوی‌نظم‌اجتماعی‌نو،‌در‌جسببتجوی
فردا،‌به‌این‌من‌های‌متعدد‌و‌همرزمان‌در‌ظاهر‌گونه‌گون‌نیاز‌دارد.‌حتی‌اگر‌این‌همرزمببان‌این‌جنبش‌هببا‌بببه‌روی
جنبش‌کارگری‌آغوش‌نمی‌گشودند‌باز‌بهانه‌ای‌نبود‌برای‌این‌که‌ما‌آن‌ها‌را‌در‌آغوش‌نگیریم.‌فرقه‌گرایی‌حتی‌اگر
از‌نوع‌طبقاتی‌اش‌هم‌بوده‌باشد‌یک‌نابسامانی‌و‌نابهنجاری‌اجتماعی‌است.‌مربوط‌بببه‌گذشببته‌ا‌ی‌اسببت‌کببه‌بایببد
همچون‌پوست‌مرده‌پشت‌سر‌رهایش‌کنیم.‌مرده‌ای‌است‌که‌باید‌به‌خاکش‌بسپاریم.‌زندگی‌را‌خفه‌نکنیم.‌البتببه
که‌این‌جنبش‌های‌گونه‌گون‌به‌راستاهای‌به‌ظاهر‌متفاوتی‌می‌روند‌و‌به‌انگیزه‌های‌گبباه‌متضببادی‌در‌کببار‌خلببق
جهان‌هستند.‌اما‌چپ‌و‌جنبش‌کارگری‌بارها‌نشان‌داده‌که‌در‌هنر‌پیوند‌دادن‌راسببتاهای‌متفبباوت‌و‌انگیزه‌هببای
متفاوت‌و‌یا‌حتی‌متضاد‌استاد‌است.‌عصری‌پیش‌چشم‌ما‌رو‌به‌انقراض‌می‌رود‌نظمی‌کهنببه‌در‌پیش‌پببای‌مببا‌در
کار‌جان‌دادن‌است،‌باید‌نشان‌بدهیم‌که‌سرشار‌از‌شادابی‌و‌شور‌زندگی‌و‌خلاقیت‌عمل‌و‌نظر‌هستیم.‌آن‌نیرویی
می‌تواند‌این‌رانش،‌این‌نیروی‌سرشار‌زندگی‌و‌در‌یک‌کلام‌‌روح‌زمانه‌را‌در‌چنببگ‌بگببیرد‌کبه‌بتوانببد‌خببیر‌را‌هم
برای‌خود‌و‌هم‌برای‌همه‌ی‌آن‌دیگری‌ها‌بخواهد.‌هر‌یک‌از‌این‌جنبش‌ها‌از‌منطق‌درونی‌خببود‌پببیروی‌می‌کننببد
دست‌یافتن‌به‌یک‌سازش‌پرهماهنگ‌بین‌این‌نیروها‌شاید‌هم‌الان‌دشوار‌جلوه‌کند‌اما‌احاله‌ی‌آن‌به‌آینده‌نیز‌کم
از‌خدعه‌و‌فریب‌ندارد،‌آینده‌را‌در‌اینک‌و‌هم‌این‌جا‌باید‌ساخت.‌به‌تظاهر‌تزویر‌نکببنیم‌و‌نگببوییم‌کببه‌می‌تببوانیم
همه‌ی‌نیروها‌و‌راستاها‌را‌هم‌کاسه‌کنیم‌نگوییم‌که‌می‌توانیم‌همه‌‌را‌یک‌جا‌نمایندگی‌کنیم.‌بسیار‌چیزها‌است‌که
ما‌نمی‌دانیم‌و‌باید‌از‌محضر‌دیگران‌بیاموزیم.‌باب‌گفتگوی‌انتقادی‌همدلانه‌با‌جنبش‌هببای‌دیگببر‌را‌گشببوده‌نگبباه
داریم‌و‌درختی‌را‌آبیاری‌کنیم‌‌که‌گل‌سرخ‌آینده‌باید‌به‌آن‌تکیه‌کند.‌این‌درخت،‌جبهبه‌مشترکی‌است‌که‌باید

علیه‌دشمن‌مشترک‌تدارک‌ببینیم.‌

۱۳۹۷فروغ‌اسدپور‌-‌نهم‌آذر‌
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